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  چكيده

 يونـاني و بـه ويـژه الهيـات فلـسفي در قـرون        ةذار در تحول فلـسف    گيكي از عوامل تأثير   
  شناسـي از جانـب حكمـاي اسـلامي از جملـه           وسطي ، طرح مباحـث جديـد در هـستي         

 تمـايز وجـود از ماهيـت و بـه تبـع آن تقـسيم موجـودات بـه                   مسئلة. نا بوده است    سي ابن
 ممكن و واجب و اعتقاد به عينيت و حقيقت براي وجود و وجود محض دانستن خـدا ،               

يونـاني گرديـد و مباحـث جديـدي را وارد الهيـات             ة  سبب تغييرات ساختاري در فلـسف     
 و الهيـات  هفلسفتقريب بين  به هم  وي  ياة مش فلسفي نمود كه هم به بسط و تكميل فلسف        

  . منجر شد
ة سينا و نقش آن در تحول فلـسف        ابن ة تمايز وجود از ماهيت در فلسف      مسئلةدر اين مقاله،  

  . است شده الهيات فلسفي قرون وسطي بررسي  مشاء و نيز تأثير آن بر
  .حقيقت وجود ت،موجود، وجود، ماهي :كليدي گانواژ

  

  مقدمه

اي بـر  العـاده  ارسـطوتأثير فـوق    ة فيلسوفاني است كه با تفسيري خاص از فلسف         از زمره  اسينابن
  او بــا طــرح مباحــث جديــدي در. تحــولات كلامــي و فلــسفي قــرون وســطي داشــته اســت  

 فلـسفة  يوناني توجه انديشمندان اسلامي و مسيحي را به          ةشناسي و تفسير الهي از فلسف      هستي
سـينا و آثـار فلـسفي ارسـطو و حتـي             آثـار ابـن     سـطحي بـين    ةبا مقايـس   .مشاء معطوف داشت  

  هاي بنيادين بين  از مباحث ، به تفاوتبرخي در ،سينا بوده استلوطين كه مورد توجه ابنف
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  . بريم  يوناني پي ميةاو و فلاسف
افلاطوني و با توجه    ي و نو  ي ارسطو فلسفةسينا به عنوان يك متفكر اسلامي با استفاده از          ابن    

وران بـسياري را در غـرب و        ديني، توانست يك نظام متقن فلسفي بنا كند و انديـشه          به مباني   
در قرون وسطي متفكراني همچون آلبرت كبيـر ، تومـاس           . شرق جهان تحت تأثير قرار دهد     

  .سينا بودند هاي فلسفي ابناكوئيني و دانس اسكوتوس تحت تأثير انديشه
در تفكر اسلامي كـه بنيـاد سـاختمان مابعدالطبيعـه     ترين آراء    يكي از اساسي   ،به هر ترتيب      
سـاز  شود، تمايز ميان وجود و ماهيت است كه به نظر ما اين تمايز بـه ظـاهر سـاده ، زمينـه        مي

 جايگـاه   مـسئله بررسـي ايـن     .ده است   ش ارسطو   فلسفةطرح مباحث جديد و تغيير در ساختار        
  . كند ازشناسي مي مسيحي بفلسفة ارسطو و فلسفةتفكر اسلامي را نسبت به 

  
  سينا ابنفلسفةتمايز وجود از ماهيت در 

انـد آنجـا    ي تمايز بين مفهوم وجود و ماهيت را در ارسـطو يافتـه            صل ا ةبرخي نويسندگان هست  
  :گويدكه مي

ارسـطو،  ( چيست بايـد بالـضروره بدانـد كـه آن وجـود دارد            » انسان«داند   كسي كه مي  
  .)2 فصل ،7كتاب 

مفهوم وجود و ماهيت تفكيـك شـده اسـت، البتـه ارسـطو نظـر بـه تفكيـك                    در اينجا بين        
 از پـيش  . كنـد شناسـي مـي  سينا اين تمـايز را وارد هـستي  ولي ابن، منطقي اين دو مفهوم دارد 

، اين تمايز را مطرح كـرده و گفتـه اسـت كـه هـر يـك از                   فصوص الحكم سينا، فارابي در    ابن
ست و ماهيت عين وجود نيـست اگـر بنـا بـر فـرض،               امور پيرامون ما داراي ماهيت و وجود ا       

كرديد وجود او را نيز     ماهيت انسان، عين وجودش بود هرگاه شما ماهيت انسان را تصور مي           
  .)51فارابي، ص (كرديدبايست تصور مي مي
 اسـلامي كـشف     ة ايزوتسو اين امر ظاهراً ساده از لحاظ مابعدالطبيعه توسط فلاسـف           ةبه گفت     
جهـان ارسـطو بالفعـل    .  ارسطو ايـن تمـايز اثـر مهمـي نداشـت          ةنظام مابعدالطبيع  زيرا در    ،شد

 ،سـينا دينـي اسـت     بيني ابـن   اما جهان  ،وجود دارد و برايش امكان موجود نبودن مطرح نيست        
  .)52ايزوتسو، ص ( اسلامي همين تفكيك استفلسفةلذا اشتغال اصلي 

  :نويسد تمايز ميدر تبيين اينو التنبيهاتشارات لا اسينا درابن    
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اعلم انك قد تفهم معني المثلث و تشك هل هو موصوف بالوجود في الاعيان ام لـيس                 
بموجود؟ بعد ما تمثل عندك انه مـن خـط و سـطح و لـم يتمثـل لـك انـه موجـود فـي                  

  .)13ص (الاعيان 
  دانيد ولي شك داريد كـه آيـا در خـارج وجـود دارد يـا نـه؟                 گاهي معناي مثلث را مي    

، ولـي  )ماهيـت ( مثلث آن است كه از خط و سـطح مـثلاً تـشكيل شـده اسـت             دانيد مي
  .دارد) وجود(دانيد  نمي

.  حقيقتي خاص به نـام ماهيـت دارد و ايـن حقيقـت غيـر از وجـود اسـت         شيئيبنابراين هر       
مـا بـه الـشئ هـو        « ماهيت بـه معنـاي       ، به دو نوع ماهيت اشاره دارد      شفامن ال الهيات  سينا در     ابن
» مايقـال فـي جـواب مـاهو؟       «ه آن ذات شيء نيز گفته مي شود و ماهيـت بـه معنـاي                كه ب »هو

  .)201ص(
سينا ، ماهيت به معناي دوم اسـت كـه بـر جـنس و نـوع            كاربرد متداول ماهيت در آثار ابن         

  ماهيــت بــه ايــن معنــا در. آيــدچيــستي شــيء مــي اطــلاق مــي شــود و در جــواب پرســش از
خاصي دارد چـرا كـه شـناخت مراتـب هـستي بـدون شـناخت              سينا جايگاه    وجودشناسي ابن 

الوجـود، ذاتـي   شود كه واجـب الوجود گفته ميحتي در تعريف واجب. ماهيت ممكن نيست 
انـد و  الوجود كه مركب از وجود و ماهيتاست كه ماهيت ندارد برخلاف موجودات ممكن    

  . عدم ضرورتي ندارند به لحاظ ماهيتشان نسبت به وجود و
پرسـش   حـال ايـن   ،ينجا معلوم شد كه دو مفهوم وجود و ماهيت از هـم متمـايز هـستند       تا ا     

در نمـط چهـارم   . مطرح است كه ايـن دو مفهـوم چـه نـسبتي بـا هـم در ذهـن و عـين دارنـد                     
  :آمده است التنبيهاتشارت لاا

اما الوجود فليس بما هيه لشيء و لا جزء من ماهيه شـي اعنـي الاشـياء التـي لهـا ماهيـه،                       
  ).61ص(خل الوجود في مفهومها بل هو طار عليهالايد

 وجود نه ماهيت است و نـه جـزء ماهيـت شـيء داراي ماهيـت اسـت بلكـه عـارض بـر                  
  .ماهيت است

م ّاين عبارت با صراحت دلالت دارد بر اينكه وجود نه از قبيل ماهيت است و نه جزء مقـو                      
  : مده است آشفامن الالهيات در .  بلكه عارض بر ماهيت است،ماهيت

 فكــل ذي ماهيــه معلــول و ســاير الاشــياء غيــر الواجــب الوجــود فلهــا ماهيــات و تلــك  
  )37ص (الماهيات هي التي با نفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج 
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   داراي   اشــياةالوجــود همــهــر موجــود داراي ماهيــت، معلــول اســت و غيــر از واجــب  
الوجـود اسـت، وجـود از خـارج بـر آن      ات ممكـن  اند و چون ماهيت از حيـث ذ       ماهيت

  .شودعارض مي
از اين تعبير معلوم مي شود كه عرض بودن وجود براي ماهيـت بـه معنـاي عـرض مقـولي                        

 زيرا عبـارت فـوق تـصريح    ،نيست كه موضوعي قبلاً باشد و سپس چيزي بر آن عارض شود        
 وجـود از    ةل تحققش نياز به افاض ـ    الوجود است براي اص   دارد بر اينكه ماهيتي كه ذاتاً ممكن      

  .خارج دارد
 كه چرا وجود را ازتوابع و لوازم بعضي ماهيات مانند سـاير  پرسشسينا در پاسخ به اين  ابن    

دارد كه توابع و لوازم، معلول هستند و حصول معلول پـس             اظهار مي  ،دانيدلوازم ماهيت نمي  
 زيـرا   ،توانـد معلـول ماهيـت باشـد       مـي در حالي كه وجود ماهيـت ن      . باشد  از وجود علتش مي   

سـينا و هـر      بـديهي اسـت كـه از نظـر ابـن           .)109 ص   ،المباحثـات سـينا،   ابن(موجب دور است  
 ولـي ذهـن بـا تحليلـي     ،ي وجود و ماهيت اشيا در عالم خـارج دو چيـز نيـستند            يفيلسوف مشا 

سبت بين  سازد و بحث در اين است كه در خارج از ذهن، ن           خاص آن دو را از هم متمايز مي       
 آيا يكي بر ديگري عارض است مانند عروض سفيدي بر جـسم             .اين دو مفهوم چگونه است    

 جـاي  . امكان نسبت به ماهيت و يا به نحو ديگـري اسـت   اننديا وجود از لوازم ماهيت است م      
سـينا بـا ايـن همـه      رشـد و شـيخ اشـراق از كـلام ابـن     بسي تعجب است كه چگونه امثـال ابـن       

اند و عرضَ بـودن وجـود بـراي ماهيـت را بـه او نـسبت داده و                   ردهصراحت برداشت غلط ك   
سـينا ايـن اسـت كـه ابتـدا       سخن ابنةلازمكه گويد رشد مي ابن. اندسپس به آن اشكال كرده    

بايد ماهيت وجود داشته باشد تا وجود بر آن عارض شود درحالي كه ماهيت قبل از وجـود،                  
  .)313ابن رشد، ص (تحققي ندارد

شراق نيز با اين توهم كـه فيلـسوف مـشائي وجـود را در خـارج عـارض و زائـد بـر                        شيخ ا     
  :ماهيت دانسته است اشكال تسلسل را مطرح كرده است

وجه آخر هو انه اذا كان الوجود للمهيه فله نـسبه اليهـا و للنـسبه وجـود و لوجـود النـسبه        
  .)65سهروردي، ص (نسبه اليها و يتسلسل الي غير النهايه 

پاسخ وي بايد گفت درست است كه اگر وجود بر ماهيت حمل شود و عارض بـر آن       در      
اي بايد باشـد خـود آن نـسبت نيـز وجـود دارد و            باشد بين آن وجود و ماهيت نسبت و رابطه        
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 امـا وجـود،     ؛نهايـت ادامـه مـي يابـد       اي است و اين امر تـا بـي        براي وجودش باز نياز به رابطه     
نياز ) وجود(و محمول   ) ماهيت(تا گفته شود بين موضوع      صفت خارجي براي ماهيت نيست      

به حسب ذهن است    فقط   ماهيت است و اين نسبت       ة وجود از عوارض تحليلي    ،به نسبتي است  
  . )108آشتياني، ص (

بـه حـسب تحليلـي عقلـي،        ) نـه ماهيـت بمـاهي هـي       (منظور اين است كه ماهيت موجود،           
بخـش ماهيـت    ع، زيـرا در واقـع، وجـود تحقـق          نه به حسب واق    ،شودوجود بر آن عارض مي    

و سـاير آثـارش    التعليقـات و المباحثـات      سينا با صـراحت در كتـاب        ابن. است نه عارض بر آن    
 التعليقـات در . توضيح داده است كه مراد از عروض وجود، عروض تحليلي است نه خـارجي     

  :آمده است
، موجود باشد تا وجـود  اگر وجود لازم ماهيت بود بايستي ماهيت قبل از وجود خودش        

  .است بر آن عارض شود و اين مستلزم دور
  :گويدو نيز مي    

 ،»وجـود «ست از وجـود آنهـا در ضـمن موضوعاتـشان ، غيـر از          ا وجود اعراض عبارت  
زيرا براي تحقق وجود نياز به وجودي نداريم چرا كه وجود بي نيـاز از وجـود اسـت و                    

 وجـود آن در موضـوع، نفـس وجـود           معناي عروض وجود بر موضـوع ايـن اسـت كـه           
سـينا،  ابن(موضوع آن است اما عروض ساير اعراض متوقف بر وجود موضوع آنهاست  

  .)186 ص ،التعليقات
وي بـا صـراحت بيـشتري در جـاي ديگـر       . سينا متوجه اشكال بوده اسـت     بنابراين خود ابن      
همـان تحقـق جـسم      وجودي كه بر جسم اطلاق مي شود امر زائدي نيست بلكه            كه  گويدمي

فـالوجود الـذي للجـسم هـو موجوديـه الجـسم       «است و نظير سفيدي براي جـسم نمـي باشـد      
و ايـن همـان تعبيـر ملاهـادي     ) 182، ص همـان (»لاكحال البياض و الجـسم فـي كونـه ابـيض          

  .ان الوجود عارض المهيه تصوراً و اتحداهويه : سبزواري است
  

  حقيقت و عينيت وجود
 ،سينا ، تمايز ميان وجود و ماهيت يك امر متافيزيكي اسـت از نظر ابن همان طور كه بيان شد      

   پرســشســاز طــرح ايــن  امــا ايــن تمــايز زمينــه ؛زيــرا در عــالم عــين دو چيــز وجــود نــدارد 
شـود كـدام يـك منـشأ اثـر در جهـان          شود كه از اين دو مفهومي كه از شي ء انتـزاع مـي             مي
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 شايد بتوان از فحواي كلماتش نظـر او  اما ده،نكر را مطرح   پرسشسينا اين   هر چند ابن  . است
 فيلسوفان اسلامي معتقد بـه حقيقتـي بـراي وجـود     ةبه نظر مي رسد كه هم    . دست آورد   ه  را ب 

لهين بـه   أدانند و كساني ماننـد صـدرالمت      الوجود را عين وجود مي    هستند چرا كه آنان، واجب    
 مفهـومي انتزاعـي و اعتبـاري        اند و ماهيت را    حتي در ممكنات، تصريح كرده     ،اصالت وجود 

شـود  طور مـستقل بـه ايـن بحـث نپرداختـه چـه مـي       هسينا كه ب  اما راجع به امثال ابن     ،انددانسته
  گفت؟

نظر برخي محققان مانند ملاهادي سبزواري، مشائيان قائل به اصالت وجود و اعتباريـت             ه  ب    
  نظـر مـا  كلمـات      ه  ب ـ. انـد تهماهيت هستند ولكن وجودات را حقائق مبتاين به تمام ذات دانـس           

سينا در آثار مختلف بيشتر ظهور در  اصالت وجـود دارد گرچـه برخـي مباحـث در آثـار         ابن
تحقيق در اين باره چـون از موضـوع ايـن تحقيـق       . سينا مبتني بر اصالت ماهيت شده است      ابن

  . پرداخته مي شودهمسئلخارج است تنها در حد اشاراتي به 
سينا به چنين بحثي توجه نداشته است از اين رو درصدد دفـاع      ره شد ابن  همان طور كه اشا       

در او . كنـد   ولي بياناتي دارد كه دلالت بـر اصـالت وجـود مـي    ،از يكي از دو ديدگاه نيست     
فاعـل و   ( و علـل وجـود شـيء      ) ماده و صـورت   (پس از بيان علل ماهيت      و التنبيهات   شارات  لاا

طوركـه فاعـل، علـت وجـود     گردنـد و همـان  فاعل برمـي ها به  علت ةهمكه  گويد    مي) غايت
 مـثلاً جـسم كـه مـاهيتش مركـب از            .)14ص  (است، علت براي علل قوام ماهيت نيز هـست          

 فاعل است پس منشأ اثـر،  ة وجود از ناحيةصورت است خود اين تركيب فرع بر افاض  ماده و 
  . وجود شيء است نه ماهيت آن

  : آمده استشفاالهيات من الدر     
غير الواجب فلها ماهيات و تلك الماهيات هي التـي       كل ذي ماهيه معلول و ساير الاشياء      

  .)37ص (با نفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج 
الوجود كـه   غير از واجب  اشياة كه داراي ماهيت باشد معلول است بنابراين هم        يئيهر ش 

 وجود امري است كه از خارج ذات به آنهـا  الوجودند وداراي ماهيت هستند ذاتاً ممكن 
  .داده مي شود

   :گويددر ادامه مي
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گـوييم كـه وجـود    د كه آيا خود وجـود موجـود اسـت؟ در پاسـخ مـي     پرسيده شواگر   
 ،همـان ( چيزي بلكه حقيقت وجود عـين موجـود بـودن اسـت              ةوسيله  موجود است نه ب   

  .)491ص
  :  نيز آمده استتعليقاتالدر     

اسـخ ايـن اسـت كـه حقيقـت وجـود        ، پ ه شود خود وجود آيا موجود اسـت        اگر پرسيد 
  .)114ص (چيزي جز موجود بودن نيست

  . واضح است كه اين بيان ناظر به حقيقت عيني اسـت نـه مفهـوم اعتبـاري و ذهنـي وجـود                        
 است نه ماهيت آن و آنچه       ءشود وجود شي  سينا آنچه از مبدأ صادر مي     هرحال از نظر ابن    هب 

 ماهيت و قوام ماهيت مـي شـود، حقيقـت            ياثر است و حتي آنچه موجب تركيب اجزا       منشأ  
 اين حقيقت وجود در خداوند فاقد ماهيت و جوهر است و در ممكنـات همـراه               .وجود است 

  .ماهيت است به اين معنا كه از موجودات ممكن ماهيت انتزاع مي شود
  :گويدسينا مييح نظر ابندر توض و التنبيهاتشارات لااخواجه نصير در شرح     

 پيـدا مـي كنـد و دو         وقتي از مبدأ متعال چيزي صادر شد، آن شيء هويتي مغاير با مبدأ            
» وجـود «مفهوم در اينجا پيدا مي شود يكي چيزي كه از مبدأ صادر مي شود كه بـه آن               

. گفتـه مـي شـود   » ماهيـت « آن وجود است كه بـه آن         ةشود و ديگر آنچه لازم    گفته مي 
 ولي از لحاظ ذهـن وجـود تـابع ماهيـت اسـت        ،از جهت وجود تابع وجود است     ماهيت  

  .)245ص (چون وجود در ذهن صفت براي ماهيت مي شود
سـينا مـورد     ابـن  فلـسفة  يوناني مغفول مانده بـود در        فلسفة وجود كه در     مسئلةهر ترتيب    هب    

اسـت نـه    » وجـود «شـود،   سينا آنچه  از مبدأ هـستي صـادر مـي          به نظر ابن   .شودتوجه واقع مي  
  :كند كهوي تصريح مي. ماهيت 

الماهيات هي التي بانفسها ممكنه الوجود و انمـا يعـرض لهـا وجـود مـن خـارج فـالاول                    
الهيـات مـن    (لاماهيته له و ذوات الماهيه نفيض عليها الوجـود منـه فهـو مجـرد الوجـود                

  .)497، ص الشفا
است » وجود«از خالق و جاعل صادر مي شود       عبارت فوق دلالت دارد بر اينكه  اثري كه              

الوجود اسـتحقاق  سينا تمام اشيا با توجه به ذاتشان و بدون تعلق به واجب  به نظر ابن  . نه ماهيت 
شـود،  و بـه خـاطر وجـودي كـه بـه آنهـا افاضـه مـي                 الوجـود  واجب ةآنها به وسيل  .عدم دارند 

  ).497ص ، آشتياني(كنند حقيقت پيدا مي
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 زيـرا  ،الوجـود، حقيقـت محـض اسـت    معاد نيز تصريح شده است كه واجب  ال مبدأ و الدر      
  . يابد آن تحقق ميةوسيلهحقيقت هر چيزي به ويژگي وجود آن است، وجودي كه ب

فكل واجب الوجود فهو حق محض لان حقيقه كل شيء خصوصيه وجوده الذي يثبت              
  .)11ص (له 

ة ود و ماهيـت ، وابـستگي وجـودي هم ـ          يكي از ثمرات مهـم تفكيـك ميـان وج ـ          ،بنابراين    
ايـن امـر، الهيـات     باشـد و بخـش مـي  موجودات به خداوند و اثبات خدا به عنوان علت هستي 

  .سازداسلامي را از يوناني جدا مي
ترين فيلسوف يونـاني در     ارسطو به عنوان بزرگ   . شد يونان، جهان ازلي تلقي مي     فلسفةدر      

 بـة او خدا را تنها به مثا     . كند  ،برهان حركت را مطرح مي    پي توجيه حركت و تغيير در جهان        
  تـر  ولي از آنجا كـه خـدا التفـاتي بـه موجـودات پـست           ،كندعلت نخستين حركت اثبات مي    

 .دشـو تواند داشته باشد در نتيجه به عنوان معشوق و علت غايي سبب حركـت اشـيا مـي                  نمي
الوجـود  يز وجـود از ماهيـت و ممكـن        سـينا بـه تمـا     اساس اعتقاد ابـن    اما بر ). 38ص   اكريل،(

   موجودات داراي ماهيـت ، برهـان وجـوب و امكـان در الهيـات فلـسفي مطـرح                   ةدانستن هم 
كه شـايد از آخـرين كتـاب هـاي اوسـت در فـصل        و التنبيهاتشارات  لااسينا در   ابن. شود مي

 تعريـف  پردازد و چندين فصل را بهنهم، نمط چهارم به تقسيم موجود به واجب و ممكن مي       
او با طـرح ايـن تقـسيم راه نيازمنـدي          . دهدالوجود و صفات آن اختصاص مي     اثبات واجب  و

عنوان معيـار  ه ب» حدوث«به جاي » امكان« موجودات به علت هستي بخش را هموار و بر   ةهم
  .كندنيازمندي موجودات به علت، پافشاري مي

  
   مسيحي فلسفةتأثير تمايز ميان وجود و ماهيت بر 

 نخـستين  وسينا مورد توجه قرار گرفت     شناسي ابن النفس و معرفت   ابتدا علم  ،رون وسطي در ق 
متـرجم  سينا، در قرون وسطاي مسيحي نوشته شد اثر         اي كه تحت تأثير كتاب نفس ابن      رساله

، اسـت او نيـز نـام كتـابش را كتـاب الـنفس       گونديـسا لينـوس   اين كتاب به زبان لاتين، يعني       
)(Liber De anima  قرون وسطي او نخستين كسي است كه ابـن  فلسفةنزد مورخان . گذاشت 

اي او  چنان كه عـده   . سينا را وارد كلام مسيحي كرد و آراء او را با آراء اگوستين جمع نمود              
  .)323صايلخاني، (نامندسينايي مي ابن-گذار جريان اگوستينيرا بنيان
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خصوص سه اثـر مهـم او       به   )ماس آكوئيني  استاد تو   و آلبرت كبير ( كبير درآثار آلبرتوس     
    و)De intellectu et inteligibili (عقـل و فاهمــه در بــاب  ،)De anima (در بــاب نفــس م بـه نــا 

ــادر  ــسانبب ــن ،)De homine( ان ــأثير اب ــسيار مــشخص اســت  ت   در). 326 ص، همــان(ســينا ب
شترك معنـوي   ت، م  تفكيك وجود از ماهي    مسئلة سينا به ويژه  شناسي ابن ، هستي يقرون وسط 

نقـد   بررسـي و ه در محافل فلـسفي و كلامـي غـرب    بودن وجود و اصل فرديت بر اساس ماد   
  بـسياري از مباحـث فلـسفي    ت از وجود، صـدور عقـول طـولي و         آلبرت كبير تمايز ماهي    .شد
 13ترين متفكران مسيحي در قـرن        يكي از بزرگ   ،توماس آكوئيني . سينا را مطرح نمود      ابن

شناسـي در   سـينا را جـدي گرفـت و آن را اسـاس هـستي             بـن شناسـي ا  ث هـستي   مبح ،ميلادي
سـينا   تمايز ميـان وجـود و ماهيـت از ابـن           بارةاو بيش از ديگران در      . الهيات مسيحي قرار داد   

تومـاس بـا   . شـود سينا بر توماس در مسائل مورد نظر اكتفا مي  ابن  به تأثير  ، از اين رو   .بهره برد 
 آشنا بود و اين كتاب كه در قـرن دوازدهـم مـيلادي بـه لاتـين            نا كاملاً سيابن الهيات من الشفا  

  . ) Wippel . p52(قرارگرفتمورد استناد  وي ترجمه شده بود در اكثر مباحث فلسفي 
هاي فراوان از اين منبع استفاده) كفـار  جامع در رد(و ) جامع الهيات(وي در دو اثرمهم خود      

  . سينا داشته استرح كرده، نگاه مثبت يا منفي به ابناي را مطهمسئلهر جا   وكرده
 تومـاس كـاملاً   ة از آثـار اولي ـ "Essence and Existence " كتاب در بـاب هـستي و ماهيـت      

كنـد و در  شناسي او را مشخص مـي     اين كتاب چارچوب هستي   . باشد  سينا مي تحت تأثير ابن  
  .  پختگي فلسفي او نيز حضور داردةآثار دور

  توجـه بـه    بـا  ارسـطويي را    تفكـر  ، تومـاس اكـوئيني دراواخـر قـرون وسـطي          ،ه طور كلي  ب    
 به پيروي از   او. متون مقدس بازسازي كرد    پرتو سينا در هاي ابن ديدگاه رشد و هاي ابن  شرح

يـا  ) موجـود  (ensوبه تعبيرخـودش    "موجودبماهوموجود  " را فلسفةسينا موضوع   ابن و ارسطو
"ens commune" )رشـد مبتنـي براينكـه    ابن سينا نظرابن او هماهنگ با. دانست) لق موجودمط

معتقـد شـد كـه چـون خداونـد،       ذات الهي است را رد كرد و   و  موجود مجرد  فلسفةموضوع  
  علـت وجـود هرموجـودي اسـت، بنـابر ايــن  در مابعدالطبيعـه بايـد مـورد بحـث قـرار گيــرد          

wippel, pp,57,59)(.  
 )esse(كـرد، ،رويكـرد او بـه مفهـوم وجـود        يونان جـدا   ةفلاسفآنچه توماس اكوئيني را از        

  ارسـطو  فلسفة در .نبوده است  سيناهاي ابن انديشه اين رويكردچيزي جز   سازبودكه البته زمينه  
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بــه   تمــام نظروتوجــه او، اســت"موجــود بمــاهو موجــود"الهيــات   وهفلــسفموضــوع  هرچنـد 
ذات وجـوهر    از مي مـستقل ومتمـايز    بـه عنـوان مفهـو      است و به مفهوم وجـود      جواهرموجود

 ماهيـت و تـصريح بـر       و بـين مفهـوم وجـود      برتمـايز  كيـد أت تومـاس بـا    .توجهي نداشته است  
فيلـسوفان الهـي يونـان       اشيا، مسيرش را از    خداوند و  به نظر برخي حتي در        اصالت وجود در  

  الهـي وجودشناسـي اسـت نـه        فلـسفة  پـس    ،اسـت  خداونـد عـين وجـود      او به نظـر  . جدا كرد 
  .مي باشد   ارسطوفلسفةجوهرشناسي كه اساس  موجودشناسي يا

شـود و  اكوئيناس با استناد به متون مقدس براي وجـود، معنـا و مـصداق حقيقـي قائـل مـي             
همـان طـور كـه بيـان شـد وي           . دانـد مـي "وجودبمـاهووجود   "ترين نام براي خـدا را         شايسته

ا وعينيـت ذات و وجـود  در خداونـد      وجـود اشـي    ماهيـت از    برتمـايز  ماهيت هستي و دركتاب  
 تحـت  شـديداً  ايـن اثـر  . شناسـي خـود قـرار داده اسـت         هستي يةكيد نموده است و آن را پا      أت

بـه عنـوان مطلـب       سـينا نقـل كـرده و      ابن از مطالبي را  اين نوشته بارها   در او .سيناستتاثيرابن
  ولـي اكثـر  ،يـست ن اين اثرگرچه مربـوط بـه دوران پختگـي فلـسفي او      .صحيح پذيرفته است    

 بــه ويــژه درمباحــث مربــوط بــه  ،قرارگرفتــه اســت هــاي مهــم او مبنــانوشــته مطالــب آن در
  .خداشناسي وآفرينش سهم بسياري دارد

ميـان ماهيـت و وجـود بـه          موجـود و تمـايز     توماس باتفكيك بـين وجـود و          به هر ترتيب،    
بـراي    و ens ةواژ ي موجـود از   بـرا  او. كنـد   سينا راه خود را از ارسـطو جـدا مـي          پيروي از ابن  

تحقـق    به معناي وجود داشتن، يك فعـل اسـت و        "esse" .كنداستفاده مي  esse ةواژ وجود از 
بـه تعبيرتومـاس خـدا     . خارجي دارد، فعلي است كه بـه اعتبـار آن، موجـودات تحقـق دارنـد             

 يكـي ازشـارحان در   .  اسـت پـس منـشاء سـاير موجـودات اسـت      ipsum esseمحـض  وجود
  :گويدواژه مي  اين دوتوضيح

 صـفتي واقعـي اسـت كـه         esse.  اسـت  )ens(از تـر    بنيادي )esse(توماس، وجود  در تفكر 
اين واژه ازحد مفهوم ذهني بالاتراسـت و اشـاره          . آن شود  ممكن است يك شي، واجد    

هـا   گربـه ة با جمل،اي داراي شاخ است افسانه  اسب شاخدار  ةجمل. ذهن دارد  به بيرون از  
  نـشان  هـا را  دوم يـك وصـف واقعـي بـراي گربـه     ة چون گزار  ، فرق دارد   وجود دارند، 

 تنها فهمي از وجود نيـست بلكـه دلالـت دارد برآنچـه       esseپس در اكوئيناس    . دهد مي
  .)Davies, p.25(هست واقعاً
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ــاس در     ــات"توم ــورد در"جــامع الهي ــت   م ــه موســي كــه گف ــد ب ــوم : پاســخ خداون   اگرق
 ،3 بـاب    ،، سفر خروج  كتاب مقدس (م خدايت چيست چه بگويم      ال كردند نا  ؤاسرائيل س  بني

 اين نـام كـه   كند كه آيا واقعاً ال را مطرح ميؤ اين س"I am who am"كه خدا فرمود ) 14 ةآي
  ترين نام براي خداست ؟ مناسب)He who is(اوآن است كه هست 

 متـضمن   ًيـراولا گويد اين نام بـه سـه لحـاظ بهتـرين نـام اسـت چـون ايـن تعب                   پاسخ مي  در    
وجود خداونـد   وحدت ذات و   دهد و نشان مي  نفسه را في  بلكه وجود  ،صورت خاصي نيست  

همچنـين، دلالـت   . را دربردارد اسماء سايرصفات و ترين نام است وي كلثانياً. كندبيان مي  را
 ,Summa Theologia, 1)مقيـد بـه گذشـته يـا آينـده نيـست       دارد و فعلي خدا برتحقق عيني و

).q.13,art.2  

حقيقـت وجـود     ، دلالـت بـر    esseنظر توماس خداونـد، وجـود محـض اسـت و             بنابراين از     
. ارسطو خطور نكـرده اسـت   اي است كه به ذهن فيلسوفان يوناني وهمسئلاين  داوند دارد و خ

دارد كه ارسطو هيچ تمـايز واقعـي     توماس اظهار مي   تفاوت بين ارسطو و    شارحان در  يكي از 
موجـودات   در. دانـد يـا مجـرد     يا مادي مي   او موجودات را  . موجود نديده است  بين وجود و    
 بالفعـل و  آنهـا موجـود     . استعداد وجود ندارد درنتيجه قابل كون وفساد نيـستند         مجرد، ماده و  
تفكيك وجود از موجود و اينكه تمام موجودات اعـم از            اما توماس اكوئيني با   ؛  ازلي هستنند 

اند، معتقد است كـه حتـي مجـردات چـون ذات آنهـا از                 ماهيتمادي و مجرد داراي ذات و       
باشـند و ايـن اعتقـاد راه را بـراي اثبـات             بخـش مـي   وجودشان جداست، نيازمند علت هـستي     

  س و تحـت تـأثير     ة متـون مقـد    مطالع ـ  تومـاس بـا    .گـشايد خداوند به عنوان علـت فـاعلي مـي        
  .)Kretzman, p.46 (داندسينا، خدا را معادل وجود مي ابن
شناسـي تومـاس    هـستي  ة چـارچوب اولي ـ   ماهيـت  دربـاب وجـود و     كتاب   ،چنانچه اشاره شد      

 ذات يـا ماهيـت و   اين كتاب كوچك به تحليـل دقيـق از   وي در. بيان كرده است   اكوئيني را 
ذات  مجـرد، از   مادي و  ازخدا تمام موجودات اعم از     معتقد است كه غير    پردازد و وجود مي 

  اظهـار  كنـد و  اسـتفاده مـي    بـراي ذات يـا ماهيـت ازچنـد تعبيـر           وا. انـد هستي تركيب شـده    و
گيـرد ماهيـت    معقـول ذهنـي قـرار مـي        دارد كه شي ء ازجهـت اينكـه مـدلول تعريـف و            مي 
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"quiditatis"   ذات ،گيــردمـي  ازجهـت اينكـه موضـوع بـراي هـستي قـرار       شـود و ناميـده مـي 
"essentium"شود به آن اطلاق مي) Essence and Existens, p.3(.  

  ولـي بـا  ،صورت بـه يـك چيزدلالـت دارنـد      ذات، ماهيت، طبيعت، تعريف و    ،به نظر وي      
 مـي باشـد   )esse(به لحاظ اينكه موضـوع بـراي پـذيرش هـستي      اعتبارات مختلف و برجوهر 

  .شود اطلاق ميessentiumذات 
  :با وجود مطرح كرده استارتباط  دررا فصل پنجم كتاب، سه نوع ذات  در    او 

  گوينـد خـدا    ازايـن رو برخـي فلاسـفه مـي       ،ذات يا ماهيت خداوند كه عين وجود اوسـت         .1
  .گيردنمي تحت هيچ جنسي قرار، ماهيت ندارد چون ذات او مغايرتي باوجودش ندارد    
  مـاده   ايـن جـواهر   در. ذات درجواهرعقلي كه وجـود آنهـا بـا ماهيـت آنهـا مغـايرت دارد          . 2

 .ذات آنهاست  حاّلِ درهستي  و وجود ندارد    

 .)ibid, p.32(گيردصورت ،كه هستي اش را از غير مي ماده و ب ازكمري اشيا ذات در. 3

  :گويد مي ماهيت به وجود نياز معيار ماهيت و وجود از درجايي ديگردرتفكيك وتمايز    
هـا  ن به علت تمايز ذات از هستي، آ       ،هرچند جواهر بسيط، صورمحض بدون ماده هستند      

ذات  ماهيـت و   عليت محض نيستند بلكه به نوعي، بالقوه مي باشند وچون وجود، جزء           ف
ا اگـر   ، ام ـ گـردد ذات آنها تركيـب مـي      با شود و بيرون برآنها عارض مي    از آنها نيست، 

نتيجه ذاتش عين هـستي اسـت        ندارد در  چيزي، وجود محض باشد صورت يا فصل نيز       
  .)ibid, p.28 (و اين همان علت نخستين است 

 برخــي ةبــه گفت ـ .اسـت سـينا بــر تومـاس مــشهود    بـه وضــوح تـأثير ابــن  ،در عبـارات فــوق     
 غرب بود و بـه      ة عطفي درتاريخ مابعدالطبيع   ةهستي، نقط  جديد توماس از   نويسندگان، تفسير 

 توماس بلكه اصـل اصـيل هرگونـه     فلسفة ژيلسون ، تمايز وجود از ماهيت نه تنها اساس           ةگفت
  .)141ژيلسون،ص ( مسيحي است اولي درعالمفلسفة

تـرين تقـسيمات    مهم يكي از . ده است كرسينا تبعيت   توماس در تقسيمات وجود نيز از ابن          
ايـن تقـسيم ريـشه    . بـود   الوجـود واجـب  الوجـود و تقسيم موجود به ممكـن  ) موجود  (وجود  

يكـي   باشـد و  نيازمندي اشيا به فاعل ايجادي مي      دليلي بر  ماهيت دارد و   بين وجود و   درتمايز
 يونـاني نيـازي بـه       فلسفة كه در  يوناني است چرا    اسلامي و مسيحي از    فلسفةنقاط اختلاف    از

يـا   فاعل ايجادكننده نيست و همان طوركه اشاره شد خداي افلاطون يـا خيـرمحض اسـت و                
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  ا خـداي تومـاس و  ؛ ام ـ فكـر يـا محـرك نخـستين اسـت      خداي ارسطو نيز فكرِ؛)ناظم(صانع  
  .باشد موجودات ميةبخش هميسينا هستابن 

 كـه  پرسـش پاسخ به ايـن   در  summa theologia جامع الهياتاول  جلد توماس اكوئيني در    
 برهـان سـوم     .كنـد خداونـد ارائـه مـي      پنج برهان براي اثبات وجـود      ،دارد خداوند وجود  آيا

   :او چنين است برهان ة خلاص.سيناستايشان تحت تاثير برهان امكان وجوب ابن
 فـساد  قلمـرو كـون و   آنهـا در  .عدم حالت امكاني دارند   طبيعي نسبت به وجود و    ي  اشيا
 .زماني نباشند  آنها ممكن است در    .عدم ندارند  و ضرورتي نسبت به وجود    دارند و  قرار

 چيـزي كـه     .تواند معدوم باشـد   زماني نباشد اكنون نيز مي     اگر چيزي ممكن باشدكه در    
توانـد بـه     زيرا عدم نمـي    ،علتي دارد كه به آن وجود بدهد      معدوم بوده است، احتياج به      

بايـد يـك    الوجـود باشـند و  تواننـد ممكـن  وجود تبديل شود پس تمام موجـودات نمـي    
 از  اما اين موجود ضروري يا ضرورتش را      ،داشته باشد  موجود واجب وضروري وجود   

خره بايد  غيركسب كرده باشد بالا     اگر از  .غيركسب كرده است يا خود، ضروري است      
ــد   ــك مب ــه ي ــد أب ــروري برس ــي   ، ض ــا ب ــل ت ــسل عل ــرا تسل ــت   زي ــال اس ــت، مح   نهاي

)Summa Theologia q, 2 , Art, 3(.  
هـستند يـا    الوجـود يك تقسيم كلـي يـا ممكـن      كه موجودات در  بريم   پي مي  اين برهان  از    

موجـود  . باشـد الوجـود مـي   اش محتـاج بـه واجـب      هـستي  الوجـود در  ممكن الوجود و واجب
  ).واجب بالغير(قسم است يا ضرورت ذاتي دارد يا ضرورت غيري  دو ضروري نيز اجب وو
  
  گيرينتيجه 

ونـاني   يفلـسفة سينا با تمايز نهادن بين وجود و ماهيـت راه خـود را از           چنانچه ملاحظه شد ابن   
ه  به حقيقت وجود مباحث عميقـي      شناسي بود جدا كرد و با توج      كه جوهرشناسي يا حركت   

فيلسوفان يوناني چون فهمي از تمايز بين وجود و ماهيـت نداشـتند خـدا               .  نمود هفلسف را وارد 
 ،تـرين فيلـسوف يونـاني، ارسـطو       بـزرگ  .ردنـد كرا نيز در قلمرو موجودشناسي ارزيابي مـي       

يا مساوي جـوهر و      دانست و  يعني رابط در قضاياي خبري مي      " است   "وجود را يا به معناي      
ر باب خلقت جهان و افاضـة  وجـود بـه موجـودات بحثـي نكـرده         د ، از اين رو   .ذات موجود 

عني سازنده و صـنعتگر بـود       به م  "Demurge " دميورگ   ،خداي فيلسوفان بزرگ يونان   . است
 Thought  of«  فكـر سامان مي داد و يـا فكـرِ  ) مثل( كه مواد ازلي را بر اساس الگوهاي ازلي 
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Thought «  ه و التفـاتي بـه سـاير    ج ـانديـشيد و تو د مـي   و محرك نخستين بود كه تنها به خـو
ا خـداي   ؛ ام آوردتنها به عنوان محرك غايي جهان را به حركت در مي           موجودات نداشت و  

 . اشـيا از عـدم اسـت    ةبخـش هم ـ او خـالق و هـستي   . سينا، عين وجود و فوق جوهر اسـت       ابن
   و آثـار   خداي حكماي مسيحي نظيـر آلبـرت و تومـاس نيـز بـا الهـامي كـه از متـون مقـدس                      

گيرند، وجود محض و كاملي است كه هيچ تمايزي بين ذات و وجـودش ديـده                سينا مي  ابن
  .شودنمي
سينا و حكماي مسيحي تحت تأثير وي تمـام اشـيا بـه جـز خـدا را مركـب از وجـود و                    ابن    

بخـش  ت هـستي ن امكان و وجوب را براي اثبات عل ـاند و بر همين اساس، برهاماهيت دانسته 
 هفلـسف وارد   تمـايز وجـود از ماهيـت ، مـسائلي را    مـسئلة  ،به هر ترتيـب . اند كردههفلسف وارد  

تقـسيم موجـودات بـه ممكـن و واجـب و            .  يونـاني را دگرگـون نمـود       فلـسفة د و ساختار    كر
بخـش بـه    طرح علت فـاعلي بـه معنـاي هـستي           موجودات به خداوند،   ةوابستگي وجودي هم  
 از محـرك نخـستين و بـه عنـوان موجـودي كـه               تغيير جايگـاه خداونـد     جاي علت محرك،  

عـالم و فعـال و خـالق و اعتقـاد بـه عنايـت و                 حضور فعالي در جهان ندارد بـه يـك موجـود          
. توان از ثمرات تمايز نهادن ميـان وجـود و ماهيـت دانـست             تدبيرخداوند نسبت به اشيا را مي     

ات فلسفي در قـرون     شناسي و الهي   همان طور كه اشاره شد موجب تحول در هستي         همسئلاين  
 .   وسطي و پس از آن گرديد 

   
  منابع 

  مركـز انتـشارات دفتـر تبليغـات     ، قـم،  3ج، عرفـان   وههستي از نظر فلسفآشتياني، جلال الدين،    
  . 1376اسلامي،     
  .1371قم، بيدار، ، المباحثات حسين بن عبداالله، ،سيناابن

 .1363مطالعات اسلامي ،  ةسسؤ م،، تهرا نالمبدأ والمعاد ،____________ 

 .ق 1403 دفتر نشر كتاب ، ،تهرا ن، 3 ج الاشارات والتنبيهات، ،____________ 
 .1379مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ،  قم،  ،4 ج التعليقات، ،____________ 
  . 1376مركز النشر ، ، 1ج، افالهيات من الش ،____________ 

  . م1986 ، چاپ بيروت ،1، جهتفسير مابعدالطبيعابن رشد، 



  سينا و تأثير آن بر فلسفة قرون وسطاي مسيحي    تمايز وجود از ماهيت در فلسفة ابن                                                    
_____________________________________________________________________________________  

15 

  . 1366 ،نشر گفتار  تهران،،  شرف الدين خراسانية، ترجممابعدالطبيعهارسطو، 
  .1380 حكمت، تهران، عليرضا آزادي، ة، ترجمارسطوي فيلسوف،  .ال.ج  اكريل،

  انتـشارات دانـشگاه   تهـران،  الـدين مجتبـوي،    جـلال ة ترجم،ايزوتسو، بنياد حكمت سبزواري   
  . 1368ن ، تهرا    

  .1382  سمت،،تهران،  در قرون وسطي و رنسانسهفلسفتاريخ  حمد، مايلخاني،
   مطالعــات و ةســسؤم، تهــران،  2ج  ن،ب، بـا تــصحيح هنــري كـر   الاشــراقةحكمـــسـهروردي،  

  . 1372 ،تحقيقات فرهنگي    
  .1366علمي فرهنگي، تهران،  داوودي ، ة، ترجم قرون وسطيفلسفةروح ، اتين ژيلسون، 

  انجمن آمار و مفـاخر  تهران، ، تحقيق علي اوجبي، فصوص الحكم و شرح آن ابو نصر،    فارابي،
  . 1381فرهنگي دانشگاه تهران ،    

Aquinas, Thomas, Summa Theologia,  vol. 1, from  Great  Book  [ sum; theo].   
_________, Summa Contra Gentiles, vol.1,2 Translated by Anderson  University  of  
    Notre Dame, London,1975[S.C.G.]. 
_________, Essence  and  Existence, Translated  by  Robert  .t .miller ;file; A.  
    essentia ‘htm, 2007. 
Davies OP. Brian, Thomas Aquinas, Continuum  London and New York, 2002. 
 Kretzman, Norman, Aquinas, Cambridge University  Press, 1944. 
Wippel. John.F., The Latin Avicenna as a Source for Thomas Aquinas Metaphysics,  
    British Library, www.bl.uk 



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

16

 


